
إضـــاءة 
روشنگری 

  
نٌ أیََّتھَُا  قاَیةََ فيِ رَحْلِ أخَِیھِ ثمَُّ أذََّنَ مُؤَذِّ ا جَھَّزَھُمْ بجَِھَازِھِمْ جَعَلَ السِّ ﴿فلَمََّ

الْعِیرُ إنَِّكُمْ لسََارِقوُنَ﴾(یوسف:٧٠.). 
«(چون بارهایشان را مهیا کرد، جام را در بار برادرش نهاد. آنگاه منادي ندا 

داد: اي کاروانیان، شما دزدانید)». 
  

في ھذه الآیة اتھم یوسف أخوتھ بالسرقة وعلى رؤوس الأشھاد ﴿أذََّنَ 
نٌ﴾، ویمكن القول إنھ أراد أنھم سرقوه ھو من أبیھ، إلا أنھ یجب  مُؤَذِّ
الالتفات إلى أنھم أخذوا یوسف من أبیھ بإذنھ ﴿أرَْسِلْھُ مَعَناَ غَداً یرَْتعَْ 
وَیلَْعَبْ وَإنَِّا لھَُ لحََافظِوُنَ﴾(یوسف:١٢.)، فإنھ وإن كان یوسف أراد بتآمر 

أخوتھ لإبعاده عن أبیھ بأنھ سرقة، ولكنھ أراد مع ھذا سرقة أعظم وأخطر 
من ھذه. 

در این آیھ یوسـف در بـرابـر ھـمگان، بـرادرانـش را بـھ دزدی مـتھم می نـماید 
«(منادي ندا داد)»  و می تـوان گـفت مـنظورش این اسـت کھ آنـھا او را از پـدرش 
دزدیده انــد؛ ولی بــاید تــوجــھ داشــت کھ آنــان یوســف را بــا اجــازه ی پــدرش از او 
گـرفـتند: «(او را فردا با ما بفرست تا گردش و بازى کند، و ما به خوبى نگهبان 
بود)». ھـرچـند یوسـف ھـمدسـتی بـرادرانـش بـرای دور کردن او از  خواهیم  او 
پـدرش را دزدی می دانـد؛ ولی او از این سـخن، سـرقتی بـزرگ تـر و خـطیرتـر از این 

را مدّ نظر دارد. 
  

ثم إن یوسف ع حدد المسروق ﴿قاَلوُا وَأقَْبلَوُا عَلیَْھِمْ مَاذَا تفَْقدُِونَ * 
قاَلوُا نفَْقدُِ صُوَاعَ الْمَلكِِ وَلمَِنْ جَاءَ بھِِ حِمْلُ بعَِیرٍ وَأنَاَ بھِِ زَعِیمٌ﴾(یوسف:٧١ 

-٧٢.)، فالمسروق إذن محدد (صواع الملك)، والمتھم: (إخوة یوسف ع)، 

والسؤال ھنا: كیف یتھم یوسف ع إخوتھ بسرقة صواع الملك، وھو یعلم 
أنھم لم یسرقوه، بل ھو من وضعھ في رحل أخیھ بنیامین ؟ ویوسف لا 



یقف عند ھذا الحد، بل یؤكد بأنھ ھو من یتكفل أمر اتھامھم بالسرقة 
﴿وَأنَاَ بھِِ زَعِیمٌ﴾، ثم یدافع إخوة یوسف عن أنفسھم أنھم لم یأتوا أرض 

مصر للسرقة، ولم یكونوا سارقین فیما مضى أو معروفین بھذا الخُلق 
السيء ﴿قاَلوُا تاَ�َِّ لقَدَْ عَلمِْتمُْ مَا جِئْناَ لنِفُْسِدَ فيِ الأْرَْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقیِنَ﴾

(یوسف:٧٣.). 
که  حالی  ســپس یوســف ع مــورد دزدیده شــده را مــشخص می نــماید: «(در 
کاروانیان بازمی گشتند، گفتند: چه گم کرده اید؟ * گفتند  جام پادشاه را و هر 
که بیاوردش او را بارِ شتري است و من ضامن آن هستم)». بـنابـراین شیء 
دزدیده شـده، مـشخص شـد (جـام پـادشـاه) و مـتھم، بـرادران یوسـف ع. پـرسشی 
مـطرح می شـود: چـطور یوسـف ع بـرادرانـش را بـھ دزدی جـام پـادشـاه مـتھم می کند 
در حـالی کھ او می دانسـت آنـھا، آن را نـدزدیده بـودنـد؛ بلکھ این خـود او بـود کھ آن 
را در بـارِ بـرادرش  ـبنیامین ـ قـرار داده بـود؟! یوسـف بـھ این نیز اکتفا نکرد؛ بلکھ 
تــأکید می کند کھ خــودش کسی اســت کھ مــوضــوع مــتھم شــدن آنــھا بــھ دزدی را 
هستم)». در ادامـھ، بـرادران یوسـف از  آن  ضامن  من  عھـده دار می بـاشـد: «(و 
خـودشـان دفـاع می کنند کھ بـھ نیتّ دزدی بـھ سـرزمین مـصر نیامـدنـد و در گـذشـتھ 
خود  شما  را!  خدا  نیز دزد نـبوده یا بـھ این اخـلاق بـد شھـره نـبوده انـد. «(گفتند: 
می دانید که ما براي فساد کردن در این سرزمین نیامده ایم و دزد نبوده ایم)». 

  
ویعود یوسف ع إلى التعریض بھم ویتھمھم ھذه المرة بالكذب، فإن لم 

تكونوا جئتم ھذه المرة للسرقة، فأنتم فیما مضى (كنتم سارقین)، فماذا 
أراد یوسف ع بـ (صواع الملك لا السقایة) !؟ ومن ھو الملك صاحب 

الصواع ؟ 
یوسـف ع بـھ آنـھا کنایھ می زنـد و آنـھا را بـھ دروغ گـویی مـتھم می کند، کھ اگـرچـھ 
شـما این مـرتـبھ بـرای دزدی نیامـده اید، ولی در گـذشـتھ دزد بـوده اید. پـس مـنظور 
یوسـف ع از «جـام پـادشـاه»، و نـھ «جـام آب خـوری» چیست!؟ و پـادشـاه صـاحـب 

این جام، چھ کسی می باشد؟ 
  

الحقیقة أنّ یوسف ع لم یتھمھم، بل ھو متیقن أنھم سارقون، 
وبالتحدید كما قال ھو ع: صواع الملك، بل وكما بیَّن في قولھ: ﴿كُنْتمُْ 

كَاذِبیِنَ﴾(یوسف: من الآیة ٧۴.) رداً على قولھم: ﴿وَمَا كُنَّا سَارِقیِنَ﴾(یوسف: من الآیة 



٧٣.)، والآن نعود إلى ما تقدم من مسیرة یوسف ع لنعرف ماذا أراد 
یوسف ع بالصواع، ومن ھو الملك صاحب الصواع، وكیف أن یوسف 

ل بالصواع والكیل بھ للناس دون غیره ﴿وَأنَاَ بھِِ زَعِیمٌ﴾، أو لو  ھو المخوَّ
كان السؤال ھكذا: ماذا سرق إخوة یوسف ع فیما مضى من مسیرتھ ؟ 

حقیقت این اسـت کھ یوسـف ع آنـان را مـتھم نکرد؛ بلکھ یقین داشـت کھ آنـان 
دزد ھسـتند، مـخصوصـاً کھ ایشان ع از اصـطلاح «جـام پـادشـاه» اسـتفاده می کند و 
هستید)»  دروغ گو  ھــمان طــور کھ بیان گــردید، در این ســخن او ع: «(شما 
 پـاسخی بـھ این سـخن آنـان «(و ما دزد نبوده ایم)»  وجـود دارد. حـال بـازمی گـردیم 
بـھ آنـچھ پیش تـر از مسیر یوسـف ع ارایھ شـد، تـا بـدانیم مـنظور یوسـف ع از جـام 
چیست و پـادشـاه صـاحـب جـام کیست و چـگونـھ یوسـف و نـھ ھیچ کس دیگری غیر 
آن  ضامن  من  از ایشان، مــأمــور جــام و انــدازه گیری بــا آن می بــاشــد: «(و 
هستم)» ؛ یا پـرسـش می تـوانـد بـھ این صـورت مـطرح شـود کھ: بـرادران یوسـف ع 

در گذشتھ ی مسیر او، چھ چیزی را بھ سرقت برده بودند؟ 
  

ربما لا یصعب الآن معرفة أن الصواع ھو الولایة، أو قل خلافة الله في 
أرضھ التي ھي مقام أو منصب یوسف ع كونھ وصي یعقوب ع، فقد 

سرقوا مقام یوسف ع ومنعوه أن یكیل للناس الھدایة إلى الحق ومعرفة 
الحقیقة، أما صاحب الكیل الذي استخلف یوسف ع فھو الله سبحانھ 

(الملك). 
شـاید دیگر اکنون دشـوار نـباشـد کھ بـدانیم مـنظور از جـام، ھـمان ولایت می بـاشـد؛ 
یا بــھ عــبارت دیگر، خــلافــت و جــانشینی خــداونــد در زمینش کھ ھــمان مــقام یا 
مَـنصب یوسـف ع می بـاشـد؛ یعنی وصیّ یعقوب ع بـودنِ او ع. آنـھا مـقام و جـایگاه 
یوسـف ع را دزدیدنـد و او را از پیمانـھ کردن بـرای مـردم در جھـت ھـدایت بـھ حـق 
و شــناخــت حقیقت، بــازداشــتند. امــا صــاحــب پیمانــھ کھ یوســف ع را خــلافــت و 

جانشینی عطا فرمود، خداوند سبحان (مَلکِ = پادشاه) می باشد. 
  

إذن، فاتھام یوسف ع لإخوتھ كان في مكانھ، فھم سارقون وبالتحدید 
صواع الملك سبحانھ وتعالى، وبالتحدید من یوسف ع المستخلف علیھ. 



بـنابـراین اتـھام زدن یوسـف ع بـھ بـرادرانـش، کامـلاً بـھ جـا و درسـت بـود؛ آنـھا دزد 
بـودنـد و بـھ طـور مـشخص جـام مَلکِ سـبحان و مـتعال را و بـھ طـور خـاص از 

یوسف ع کھ جانشینی بھ او عطا شده بود، دزدیده بودند. 
  

وكـلام الأنـبیاء (علیھم السـلام) والـملائـكة (علیھم السـلام) وھـم یـنظرون إلـى مـلكوت 
الـسماوات فـھم یـریـدون بـكلامـھم مـا فـي مـلكوت الـسماوات، فـكلامـھم عـن 
الـحقائـق ومـا ھـو مـعتبر عـند الله سـبحانـھ وتـعالـى، فـالـناس یـنظرون إلـى الـدنـیا 
والأنـبیاء یـنظرون إلـى الآخـرة، لأنـھا محـط نـظر الله، فـكلامـھم فـي ھـذه الـدنـیا 
فـي كـثیر مـن الأحـیان یـریـدون بـھ الآخـرة ومـا یـتعلق بـھا، لأنـھا محـط نـظر الله 

(وإن الله لم ینظر إلى عالم الأجسام منذ خلقھ) (تفسیر سورة الفاتحة - الملاصدرا.). 
کلام انبیا(علیھم السـلام) و مـلائکھ(علیھم السـلام) بـھ گـونـھ ای اسـت کھ آنـھا بـھ ملکوت 
آسـمان ھـا نـظر می کنند، پـس آنـھا بـا کلام خـود، ھـر آنـچھ در ملکوت اسـت را قـصد 
می کنند. سـخنان آنـان دربـاره ی حـقایق و آنـچھ بـرای خـداونـد سـبحان و مـتعال مـعتبر 
اسـت، می بـاشـد. مـردم بـھ دنیا نـگاه می کنند و پیامـبران بـھ آخـرت؛ چـرا کھ آخـرت، 
مــورد نــظر خــداونــد می بــاشــد. بــنابــراین مــنظور از ســخنان آنــھا در این دنیا در 
بسیاری مـوارد، آخـرت و آنـچھ بـھ آن تـعلق دارد، می بـاشـد؛ چـرا کھ مـورد نـظر 
خـداونـد می بـاشـد: «خداوند از هنگامی که عالمَ اجسام را خلق نمود، به آن نگاه 

نکرد». 
  

وإذا انتقلنا إلى حادثة أخرى ربما تتوضح الصورة أكثر في مسیرة 
یوسف ع. 

اگـر بـھ رخـداد دیگری مـنتقل شـویم، چـھ بـسا وجـھ دیگری در مسیر یوسـف ع 
روشن گردد: 

  
قال تعالى في قص حادثة امتحان داود ع: ﴿وَھَلْ أتَاَكَ نبَأَُ الْخَصْمِ إذِْ 

رُوا الْمِحْرَابَ * إذِْ دَخَلوُا عَلىَ دَاوُدَ ففَزَِعَ مِنْھُمْ قاَلوُا لا تخََفْ خَصْمَانِ  تسََوَّ
بغََى بعَْضُناَ عَلىَ بعَْضٍ فاَحْكُمْ بیَْننَاَ باِلْحَقِّ وَلا تشُْطِطْ وَاھْدِناَ إلِىَ سَوَاءِ 
رَاطِ * إنَِّ ھَذَا أخَِي لھَُ تسِْعٌ وَتسِْعُونَ نعَْجَةً وَليَِ نعَْجَةٌ وَاحِدَةٌ فقَاَلَ  الصِّ

نيِ فيِ الْخِطَابِ * قاَلَ لقَدَْ ظَلمََكَ بسُِؤَالِ نعَْجَتكَِ إلِىَ نعَِاجِھِ  أكَْفلِْنیِھَا وَعَزَّ
وَإنَِّ كَثیِراً مِنَ الْخُلطََاءِ لیَبَْغِي بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا 



الحَِاتِ وَقلَیِلٌ مَا ھُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أنََّمَا فتَنََّاهُ فاَسْتغَْفرََ رَبَّھُ وَخَرَّ رَاكِعاً  الصَّ
وَأنَاَبَ * فغََفرَْناَ لھَُ ذَلكَِ وَإنَِّ لھَُ عِنْدَناَ لزَُلْفىَ وَحُسْنَ مَآبٍ * یاَ دَاوُدُ إنَِّا 

جَعَلْناَكَ خَلیِفةًَ فيِ الأْرَْضِ فاَحْكُمْ بیَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلا تتََّبعِِ الْھَوَى فیَضُِلَّكَ 
عَنْ سَبیِلِ اللهَِّ إنَِّ الَّذِینَ یضَِلُّونَ عَنْ سَبیِلِ اللهَِّ لھَُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بمَِا نسَُوا 

یوَْمَ الْحِسَابِ﴾(ص:٢١ -٢۶.). 
خـداونـد مـتعال در داسـتان امـتحان داوود ع می فـرمـاید: «(آیا خبر آن دادخواهان 
به تو رسیده است، آنگاه که از دیوار محراب عبور کردند؟ * بر داوود داخل 
شدند. داوود از آنها ترسید. گفتند: مترس، ما دو مدعی هستیم که یکی بر 
دیگري ستم کرده است. میان ما به حق داوري کن و پاي از عدالت بیرون منه 
و ما را به راه راست هدایت کن * این برادر من است. او را نود و نه میش 
است و مرا یک میش. می گوید: آن را هم به من واگذار و در دعوي بر من غلبه 
یافته است * داوود گفت: او که میش تو را از تو می خواهد تا به میش هاي 
خویش بیفزاید، بر تو ستم روا داشته است و بسیاري از شریکان بر یکدیگر 
و  کرده اند  شایسته  کارهاي  و  آورده اند  ایمان  که  کسانی  مگر  می کنند؛  ستم 
اینان نیز اندك هستند. داوود فهمید که او را آزموده ایم؛ پس از پروردگارش 
آمرزش خواست و به رکوع درافتاد و توبه کرد * ما این خطایش را بخشیدیم. 
او را به درگاه ما تقربّ است و بازگشتی نیکو * اي داوود، ما تو را خلیفه اي 
روي زمین گردانیدیم. در میان مردم به حق داوري کن و از پِی هواي نفس 
مرو که تو را از راه خدا منحرف سازد. آنان که از راه خدا منحرف شوند، به آن 

سبب که روز حساب را از یاد برده اند، به عذابی شدید گرفتار می شوند)». 
  

وھنا یجب الالتفات إلى أن التسوّر أي عبور الجدار لا یصح على من 
یقف في المحراب، لأنھ لیس سوراً بل داخل بیت العبادة. 

رَ» بـھ معنی «عبور از دیوار»  در اینجا بـاید بـھ این تـوجـھ داشـتھ بـاشیم کھ «تـَسَوَّ
بــرای کسی کھ جــلوی محــراب ایستاده اســت، صحیح نمی بــاشــد؛ چــرا کھ اصــلاً 

دیواری وجود ندار، بلکھ منظور، داخل شدن بھ عبادتگاه می باشد. 
  

ثم إنّ مكان داود ع كان علیھ حراسة شدیدة، فلا یمكن اجتیازھا؛ لأنھ 
من ضمن الحرس ملائكة الله. ولذا فداود ع فزع منھم وھم طمئنوه 

﴿قاَلوُا لا تخََفْ خَصْمَانِ بغََى بعَْضُناَ عَلىَ بعَْضٍ فاَحْكُمْ بیَْننَاَ باِلْحَقِّ وَلا 
رَاطِ﴾(ص:٢٢.). وكون المحراب (مكان  تشُْطِطْ وَاھْدِناَ إلِىَ سَوَاءِ الصِّ

الصلاة) ھو مكان ظھور الخصمین، یدل على أنھما أتیا من جھة الله 



سبحانھ وتعالى، أي من الغیب فھما ملكان ولیسا إنسانین. فتسورھما من 
الآخرة إلى الدنیا من جھة العبادة (المحراب). 

در ضـمن نگھـبانی و حـراسـت شـدیدی از محـل داوود ع انـجام می شـد و عـبور از 
آن ممکن نـبود؛ چـرا کھ مـلائکھ ی خـداونـد نیز از نگھـبانـان بـودنـد. بـھ ھمین دلیل 
دو  ما  مترس،  داوود ع از آنـان تـرسید و آنـان بـھ او ع اطمینان دادنـد: «(گفتند: 
مدعی هستیم که یکی بر دیگري ستم کرده است. میان ما به حق داوري کن 
و پاي از عدالت بیرون مَنه و ما را به راه راست هدایت کن)». اینکھ محـراب 
(محـل نـماز) محـل ظـھور دو مـدعی بـود، بـر این دلالـت می کند کھ آنـھا از سـوی 
خـداونـد سـبحان و مـتعال آمـده بـودنـد؛ یعنی از غیب، و دو فـرشـتھ بـودنـد و انـسان 
نـبودنـد. عـبور کردن آنـھا نیز آمـدن از آخـرت بـھ دنیا بـھ جھـت عـبادت (محـراب) 

بود. 
  

فالسؤال: كیف یدَّعي ملك أنھ یملك نعاجاً، ومال الملائكة ومال النعاج ؟ 
ولماذا اختصما وما ھي خصومتھما ؟ 

پــرســش: چــطور فــرشــتھ ای ادعــا می کند گــوســفندانی دارد؟ مــلائکھ کجا و 
گـوسـفندان کجا؟ چـرا این دو مـدعی بـا یکدیگر دشمنی کردنـد و خـصومـت آنـھا چـھ 

بود؟ 
  

إذن، القضیة لیست قضیة نعاج، كما یتوھم من یسمع قصة الملكین مع 
داود ع، فالملائكة معصومون ولا یمكن أن یكون كلامھم فیھ كذب، كما 
أنھم من عالم الملكوت فلا یمكن أن یكونوا رعاة أغنام ویختصمون في 

نعجة. 
بــنابــراین مــاجــرا آن گــونــھ کھ کسی کھ داســتان دو فــرشــتھ بــا داوود ع را 
می شـنود، مـتوھّـم می گـردد، مـربـوط بـھ گـوسـفندان نمی شـود. مـلائکھ مـعصوم ھسـتند 
و در کلام آنـــھا، دروغ جـــایگاھی نـــدارد و از آنـــجا کھ آنـــھا از عـــالـــم ملکوت 
می بـاشـند، ممکن نیست چـوپـان ھـای گـوسـفندانی بـاشـند و در خـصوص گـوسـفندی، 

نزاع کنند! 
  

والحقیقة، أن الملكین جاءا لامتحان داود ع، كما أمرھم الله سبحانھ 
وتعالى وأحدھما خُلقِ من تسعة وتسعین اسماً من أسماء الله سبحانھ 

وتعالى، (إن � تسعة وتسعین اسماً من أحصاھا دخل الجنة) ([١])، 



فالملائكة خُلقوا من أسماء الله، كما قدمت فیما مضى من المتشابھات([٢])، 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ جَاعِلِ الْمَلائكَِةِ رُسُلاً  َِّ فاَطِرِ السَّ وكل اسم جناح ﴿الْحَمْدُ �ِ

أوُليِ أجَْنحَِةٍ مَثْنىَ وَثلاُثَ وَرُباَعَ یزَِیدُ فيِ الْخَلْقِ مَا یشََاءُ إنَِّ اللهََّ عَلىَ كُلِّ 
شَيْءٍ قدَِیرٌ﴾(فاطر:١.)، والثاني خُلق من اسم واحد من أسماء الله غیر 

التسعة والتسعین، وتحت كل من ھذین الملكین ملائكة، فھما قادة لملائكة 
دونھم، فصاحب التسعة والتسعین اسماً یقود تسعة وتسعین نوعاً من 

الملائكة، لأنھ یعرف أسماءھم، ولا أقصد بالاسم ھنا اللفظ أو المعنى، بل 
حقیقة الاسم الممكنة للمخلوق. وھذا الملك طلب من الملك الآخر أن یعلمھ 

ویعرفھ حقیقة اسم الملك الذي یقوده ھو، وھذا یستلزم معرفة اسم الله 
الذي خلق منھ الملك، وبما انھ - أي الملك صاحب التسعة والتسعین اسماً 
- لم یكن مخلوقاً من ھذا الاسم، فھو غیر قادر على معرفتھ، لأن فطرتھ لم 

یودع فیھا ھذا الاسم. إذن، فھو غیر قادر على قیادة الملك الذي یقوده 
الملك الثاني والذي خُلق من اسم یجھلھ الملك الأول. 

حقیقت این اسـت کھ دو فـرشـتھ بـرای امـتحان داوود ع آمـده بـودنـد؛ ھـمان طـور 
کھ خـداونـد سـبحان و مـتعال بـھ آنـان دسـتور داده بـود. یکی از آنـان از نـود و نُـھ نـام 
از نـام ھـای خـداونـد سـبحان و مـتعال آفـریده شـده بـود. «خداوند نود و نه نام دارد 
که هر کس آنها را شماره کند، وارد بهشت می شود»([١]). فـرشـتگان از نـام ھـای 
خـداونـد آفـریده شـده انـد. ھـمان طـور کھ در مـطالـب پیشین و در کتاب مـتشابـھات 
گـفتھ شـد([٢])، ھـر اسـم، یک بـال می بـاشـد. «(ستایش تنها از آنِ خداوند است، 
داد؛  قرار  فرستادگانی  را  فرشتگان  که  آن  زمین،  و  آسمان ها  آفریننده ي 
فرشتگانی که بال هایی دارند، دو دو، سه سه و چهار چهار. در آفرینش هر چه 
بخواهد می افزاید، زیرا خدا بر هر کاري توانا است)». فـرشـتھ ی دوم نیز از یک 
نـام از اسـم ھـای خـداونـد  ـبـھ غیر از آن نـود و نـھ اسـم ـ آفـریده شـده بـود. زیر دسـت 
ھــر کدام از این فــرشــتگان، فــرشــتگانی ھســتند و آنــھا رھــبران فــرشــتگان 
زیر دسـتشان می بـاشـند. دارنـده ی نـود و نـُھ اسـم، نـود و نـُھ نـوع از فـرشـتگان را 
رھـبری می کرد؛ چـرا کھ اسـم ھـای آنـان را می دانسـت. مـنظورم از اسـم یا نـام در 
اینجا، لــفظ یا مــعنا نیست؛ بلکھ حقیقت اســم اســت کھ بــرای مخــلوق امکان پــذیر 
می بـاشـد. این فـرشـتھ از فـرشـتھ ی دیگر درخـواسـت کرد کھ حقیقت اسـم فـرشـتھ ای 
کھ او را رھـبری می کند، بـھ او بیامـوزد و بـشناسـانـد. این مـطلب مسـتلزم شـناخـتن 
اسمی از خـداونـد اسـت کھ فـرشـتھ از آن آفـریده شـده اسـت. از آنـجا کھ این فـرشـتھ 



 ـیعنی فـرشـتھ ای کھ نـود و نـھ اسـم را دارا می بـاشـد ـ از این یک نـام آفـریده نشـده 
اســت، تــوانــایی شــناخــتن آن را نــدارد؛ چــرا کھ در فــطرت او این نــام بــھ ودیعھ 
گـزارده نشـده اسـت. بـنابـراین او تـوانـایی رھـبری کردن فـرشـتھ ای را کھ فـرشـتھ ی 
دوم راھــبرش می بــاشــد و از اسمی آفــریده شــده اســت کھ فــرشــتھ ی اول آن را 

نمی داند، ندارد. 
  

وقد طلب الملك الأول من الملك الثاني تعریفھ الاسم بأمر الله ﴿لا 
یسَْبقِوُنھَُ باِلْقوَْلِ وَھُمْ بأِمَْرِهِ یعَْمَلوُنَ﴾(الأنبیاء:٢٧.). 

فـرشـتھ ی اول از فـرشـتھ ی دوم، شـناسـانیدن آن اسـم را بـھ دسـتور خـداونـد، 
عمل  او  فرمان  به  و  نمی گیرند  پیشی  او  بر  سخن  در  درخـواسـت نـمود «(که 

می کنند)». 
  

وعـبرّ الـملك عـن الـملائـكة الـتسعة والـتسعین وعـن الـملك الـذي یـقوده 
بـالـنعاج؛ لأن الأغـنام ھـي أكـثر الـحیوانـات الـمرعـیة سـلاسـة فـي الـقیادة 
وطـاعـة لـراعـیھا وقـائـدھـا، كـما أن الـملائـكة سـلسو الـقیادة ولا یـعصون 
قــائــدھــم، وھــذا ھــو أســلوب إیــصال الــعلم مــن الــملكوت إلــى ھــذا الــعالــم 
الـجسمانـي، وھـو عـملیة الـتمثل بـما ھـو مـوجـود فـي ھـذا الـعالـم، لیسھـل فـھم 
الـمعلومـة والـخبر الـملكوتـي، كـما ھـو حـال الـرؤیـا الـتي یـریـھا الـملائـكة (علیھم 
السـلام) لإنـسان، فـھم یسـتخدمـون ھـذه الأمـور الـنعاج لـلتعبیر عـن الـرعـیة 
والأتـباع، والـشمس والـقمر لـلتعبیر عـن الـھادي، والـشاي لـلتعبیر عـن الـھم، 
وھـكذا یسـتخدمـون رمـوزاً مـن ھـذا الـعالـم الـجسمانـي لـبیان الـمعانـي، فـالـنعاج 

ترمز إلى ملائكة یقودھم ھذان الملكان. 
آن فـرشـتھ از فـرشـتھ ھـای نـود و نـھ گـانـھ و از فـرشـتھ ای کھ آنـھا را رھـبری 
می کند، بــھ گــوســفندان تعبیر کرده اســت؛ چــرا کھ گــوســفندان در بین حیوانــانــت 
چـرنـده بیشترین حـرف شـنوی را از رھـبری و اطـاعـت از چـوپـان و راھـبرش دارد؛ 
ھـمان طـور کھ فـرشـتگان مطیع رھـبرشـان ھسـتند و از او سـرپیچی نمی کنند. این، 
شیوه ی رسـانیدن عـلم از ملکوت  بـھ این عـالـم جـسمانی می بـاشـد. این عـمل، تمثیل 
آوردن بـراسـاس آنـچھ در این عـالـم جـسمانی وجـود دارد، می بـاشـد، تـا فھمیدن عـلم 
و خـبر ملکوتی، آسـان گـردد، درسـت مـانـند وضعیت رؤیا کھ مـلائکھ(علیھم السـلام) بـھ 
انـسان نـشان می دھـند. آنـھا از این مـوارد اسـتفاده می کنند: گـوسـفند بـرای تعبیر 
پیرو و تـابـع، خـورشـد و مـاه بـرای ھـدایت گـر، چـای بـرای تعبیر غـم و انـدوه؛ و بـھ 



ھمین تـرتیب از این عـالـم جـسمانی بـھ صـورت رمـزگـونـھ اسـتفاده می کنند تـا مـعانی 
را بیان کنند. بـنابـراین گـوسـفندان بـھ رمـز اشـاره بـھ فـرشـتگانی دارد کھ این دو 

فرشتھ راھبریشان می کنند. 
  

ھذا بالنسبة لكلام الأنبیاء والملائكة، أما القرآن فھو كلام الله سبحانھ   
                                                                                      
وتعالى والله لیس كمثلھ شيء، فكلامھ سبحانھ لیس ككلام البشر ولا 

تجري علیھ قواعد كلام البشر، بل كلامھ سبحانھ لیس كمثلھ كلام كما أنھ 
لیس كمثلھ شيء. 

این در خــصوص کلام پیامــبران و فــرشــتگان اســت؛ امــا قــرآن، ســخن خــداونــد 
سـبحان و مـتعال اسـت کھ ھیچ چیزی ھـمانـند او نیست. کلام خـداونـد سـبحان مـانـند 
کلام بشـر نمی بـاشـد و قـواعـد سـخن بشـری بـر آن اجِـرا نمی گـردد؛ و حتی ھیچ 
سخنی مـانـند سـخن او سـبحان و مـتعال نمی بـاشـد، ھـمان طـور کھ ھیچ چیزی شـبیھ 

او نیست (لیَسَ کَمِثلھ شَیء). 
  
  
  
  
  

 *****

(١)- عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبیھ محمد بن علي، عن أبیھ علي بن 
الحسین، عن أبیھ الحسین بن علي، عن أبیھ علي بن أبي طالب ع ، قال: (قال 
رسول الله ص : إن b تبارك وتعالى تسعة وتسعین اسماً مائة إلا واحداً، من 

أحصاھا دخل الجنة ..) التوحید - الشیخ الصدوق: ص١٩۴. 

(١)- از امام صادق جعفر بن محمد، از پدرش محمد بن علی، از پدرش علی 
بن حسین، از پدرش حسین بن علی، از پدرش علی بن ابی طالب ع روایت 

شده است کھ فرمود: «رسول خدا ص فرمود: خداوند تبارک و تعالی نود و نھ 
اسم دارد  ـصد تا منھای یکی ـ کسی کھ آنھا را شماره کند، وارد بھشت 

می شود....». توحید صدوق: ص١٩۴. 



(٢)- انظر: المتشابھات: الجزء الثاني/ جواب سؤال (٦٤).  

  (٢)- متشابھات: ج ٢ پاسخ سوال ۶۴. 
  

  
  


